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  از شعر شروع کنیم؟
بلــه طبــق قاعــده بایــد از شــعر شــروع کنیــم. جایــی کــه اولیــن 

کتاب های من شروع شدند. منزلگاه اول.
  »و اشتباه می کنم« اولین مجموعه شعر شما بود که حدود 10 

سال پیش چاپ کردید. شعر سپید بود؟
قســمت عمده  این کتاب، شــعر نیمایی بود. البته تعــداد اندکی 
شعر سپید نیز در این مجموعه به چشم می خورد ولی در کل بیشتر 

شعرها نیمایی بودند.
  چرا نیمایی؟

این ســوال به نظرم دو جواب مختلف دارد. جواب سرراست اولی 
این اســت که من اصلًا با شــعر موزون شــروع کردم. اولین شعرهایم 
همه نیمایی بودند. غزل هم می گفتم اما نیمایی بیشــتر دوســت 
داشــتم و چــون دفتــر اولــم بیشــتر شــعرهای دوره  دبیرســتان من 
است، آن مجموعه شعرهای موزون بیشــتر دارد. جواب دوم البته 
برمی گردد بــه این ســوالِ »چرا نیمایــی؟« کــه خیلی هــا از اول کار از 
من پرسیدند و پشتش جبهه ای بود که شعر نیمایی را فاقد کارکرد 
می دانســت. یعنــی خیلی هــا معتقدنــد دیگر زمــان شــعر نیمایی 
گر زیرســاخت این ســوال هم، این تفکر است باید  گذشــته اســت. ا
بگویــم نــه! به نظــرم هنــوز می شــود از ظرفیت هــای شــعر نیمایی 

استفاده کرد. هر چند من نتوانستم خوب این کار را انجام بدهم.
  در غزل چطور؟ قابلیت های خودتان را در قوالب کلاسیک 

چطور می دیدید؟
خیلــی روی غــزل متمرکــز نشــدم. شــاید بــه خاطــر اینکــه از اول 
احساس کردم غزل قالب من نیست. ترانه و مثنوی هم گفته ام. اما 
هیچ کدام به اندازه  شعر سپید برایم وسوسه برانگیز نبوده اند. البته 
اخیراً روی ترانه بیشتر کارکرده ام که برایم زبان تازه ای است. اما هنوز 

خودم را متعلق به آن نمی دانم.
  بنــده البته بایــد نکتــه ای را خدمت مخاطبان ایــن گفت وگو 
عرض کنم، آن هم اینکه می دانم شــما در حال فروتنی هســتید. 
چــون اشــعارتان را خوانــده ام و در مقاطعی به شــدت قدرتمند 
هستند. برای همین می خواهم یک ســوال سخت تر بپرسم که 

برای خودم هم هنوز سوال است. شعر کی اتفاق می افتد؟ 
شما لطف دارید. از دید من شعر یک برخورد است. لحظه  عجیبی 
که انگار زمان از حرکت می ایســتد و انســان در بهت و حیــرت از یک 
تصویر، یک احساس، یک واقعه یا هر چیز دیگر میخکوب می شود. 
برای من شعر چنین احساسی دارد و در چنین لحظه هایی اتفاق 
می افتد. ممکن است برای شاعران دیگر شکل دیگری باشد. برای 
من همیشه مثل یک صاعقه، رعدآسا بوده. گاهی در گوشه خیابان، 
کســی، پشــت موتور... و گاهی در سکوت  گاهی پشــت پنجره یک تا
سنگین شــب، وقتی روی مبل لم داده ام اتفاق افتاده و در هر حال 
برای خودم همیشه مایه شگفتی بوده و البته همیشه فکر کرده ام 

که این آخرین بار است که چنین اتفاقی می افتد.
  می دانیــد چــرا ســوال قبلــی را پرســیدم. چــون آن لحظه ای 
کــه شــما از آن صحبت می کنیــد و بعضی شــاعران آن را بــه الهام 
منســوب می کننــد، می تواند در هــر قالبی اتفاق بیفتــد. این طور 

نیست؟
راستش نمی دانم چطور می شود که شاعران، در قالبی راحت ترند 

یا مهارت بیشــتری دارند یــا آن الهام، بیشــتر اتفاق می افتد. شــاید 
بخشــی از آن مربوط به چیزهایی است که می خوانیم. و چیزهایی 
که بیشــتر می خوانیم، بیشــتر به علایق مــا مربوط اند. امــا این هم 
درصدی از موضوع است. مثال های زیادی هستند از شاعرانی که 
حوزه مطالعه شــان هم غزل بوده و هم سپید. اما در غزل ماهرانه تر 
و بهتر شــعر گفته اند، مثل حســین منزوی. جایی در مصاحبه ای 
دیدم غلامرضا بروسان گفته بود بهتر بود منزوی آنچه در غزل انجام 
داد در قالب ســپید می ریخت و به شعر ســپید کمک می کرد. البته 
نقل به مضمــون می کنم. ولی مــن معتقدم که منزوی، شــاعر غزل 
گر می خواســت همان شــعرها را در قالب شــعر سپید بگوید،  بود و ا
اصلًا شــاعر خوبی نمی شــد. حالا چرا اینطور می شــود؟ حقیقتش 

نمی دانم.
  راســتش در تصــور بنــده هــم نمی گنجــد منــزوی را در قالــب 
دیگری ببینیم؛ انگار فقط به غزل می توانست تا آن حد درخشان 
بگوید. اما برگردم به ترانه که گفتید برای تان تازه است. چرا؟ چه 

چیزی در آن برای تان تازگی دارد؟
آنچه در ترانه ســعی کردم تجربه کنم، کاســتن از فرم بود. یعنی در 
شعر سپید دوســت داشــتم تصویرهای تازه پیدا کنم. زندگی های 
تازه، موســیقی تازه، فرم تــازه. امــا در ترانه به این فکر کــردم که فقط 
لازم است ســاده و صادق بمانم. چون حس می کنم در حال حاضر 
بیشتر دو جور ترانه داریم. ترانه ها یا انقدر پیچیده اند که انگار دارند 
فخر می فروشند. یا  انقدر بی محتوا هستند که انگار دیگر از شعر تهی 
شده اند و فقط عاطفه فروشــی می کنند.  بنابراین وقتی به ترانه  ای 
فکر کردم که واقعاً بشود آن  را با موسیقی اجرا کرد، دیدم باید خیلی 
عاطفی، خیلی ســاده، خیلی تصویری، خیلی دم دستی و در عین 
حال خیلی بامحتوا باشــد. خب این ها در کنار هم خیلی سخت و 

تازه و عجیب است.
  قبول دارم. ترانه کاملا ســهل ممتنع اســت. واقعــا ترانه ها در 
حال خالی شدن از ترانگی هســتند؛ زمان پیچیدگی دیگر ترانه 
نیستند، زمان خالی شدن از شاعرانگی هم که حتی به درد ریتم 
گرفتن هم نمی خورند! همین الان یک ترانه فوق العاده بخواهید 

مثال بزنید، چه ترانه ای را می گویید؟
من از میان ترانه سراها عاشــق اردلان سرفراز و شیوه  کار او هستم. 
جــز او این قــدر ترانه ســرای خــوب داریــم کــه اصــلا درک نمی کنــم 
فاجعه هــای اخیــری کــه بــه عنــوان ترانــه اجــرا می شــوند چطــور 
در میــان مــردم زمزمــه می شــوند. حتــی وقتــی بــه متــن ترانه های 
انگلیسی که می شــنویم فکر می کنم، چیزی به قدرت و قوت آنچه 
نســل ترانه ســراهای بزرگ ایرانــی مثــل اردلان ســرفراز، ایرج جنتی 
عطایی، شهیار قنبری و بسیاری دیگر از ترانه سراهای درجه یک ما 
سروده اند کمتر پیدا می شود. البته همه این فکرها باعث می شود 
وقتی بــه ترانــه فکر می کنــم بگویــم هنــوز خــودم را متعلق بــه ترانه 

نمی دانم. چون نمی شود به سادگی جا پای این آدم ها گذاشت.
  به خصوص شهیار قنبری که گمان می کنم در دنیای دیگری 
ترانه می گوید؛ بسیار دست نیافتنی و با نوعی جهان بینی کاملا 
متفــاوت. برگردیم به کتاب های تــان. بین آن ها »درخت ســؤال 
نمی کنــد« نامــزد دریافــت جایــزه پرویــن اعتصامــی شــد. ایــن 

مجموعه هم شعرهای سپید بودند؟

بله این مجموعه شعر سپید است.
  شــعرهای نامزدهای دیگر جایــزه را هم خوانده ایــد؟ کلا آثار 

حوزه شعر را کامل دنبال می کنید؟
همه نامزدها را که نه. ولی مجموعه شــعری را که برنده جایزه شد 
گر تو بودی امروز شنبه بود« سروده  گر اشتباه نکنم »ا خوانده بودم. ا
خانــم فریبا شــادلو بود. در مــورد دنبال کردن شــعرها هم تا دو ســه 
ســال پیش اغلب مجموعه ها را دنبال می کردم. از وقتی کار کودک 
و نوجــوان را شــروع کــردم بخش عمــده ای از حــوزه  مطالعــه ام را به 
رمان کودک و نوجوان و کتاب های تخصصی رمان نویسی این حوزه 
اختصاص دادم که در نتیجه کمی از دنبال کردن مداوم کتاب های 

شعر باز ماندم.
  چرا سراغ این حوزه رفته اید؟ مقصودم حوزه کودک و نوجوان 

است.
مــن نوشــتن را بــا رمان شــروع کــردم. البتــه درســت تر بگویــم اول 
نمایشــنامه می نوشــتم. اولین رمانم را وقتی ســوم راهنمایی بودم 
نوشتم و همیشــه دلم می خواســت آن رمان را بازنویســی کنم. )که 
البته نکردم.( ولی وقتی شــعر گفتم به طور کلی رمان نوشتن را کنار 
گذاشــتم و برای ســال ها فقط شعر خواندم و نوشــتم. اولین شغلی 
هم که داشــتم آموزش خوشنویســی به کــودکان بود. هنــوز دیپلم 
نگرفته بودم که اولین حقوقم را از آموزش و پرورش گرفتم. بعد از آن 
همیشه یا درس دادم؛ یا به طور غیر مســتقیم با کودکان در ارتباط 
بودم. تا وقتی دخترم به دنیا آمد و در نتیجه بخشی از حوزه  علاقه و 
مطالعه ام روی کودکان متمرکز شد. اما هیچ وقت به صورت جدی 
فکر نکــرده بودم رمــان کــودک یا نوجــوان بنویســم. یک بــار یکی از 

دوســتانم از من پرســید تو که این قدر در مورد بچه ها می دانی چرا 
برای بچه ها نمی نویسی؟ و من تازه این ســوال را از خودم پرسیدم. 
فردای آن  روز شروع کردم و ماه بعد اولین رمانم را نوشته بودم: »گروه 
مخفی« که تازگی منتشر شد. و خیلی هم خوشم آمد! در واقع این 
رمــان، حاصــل یک ســال تدریــس مــن در دبیرســتان و دوســتی با 
بچه های دبیرســتانی و آشنایی با مشــکلات آن ها بود. بعد از آن به 
صورت مداوم نوشــتم که اغلب آن ها در دســت چاپ هســتند و به 

زودی منتشر خواهند شد. 
  آن دو کتاب دیگر هم با همین کتاب رونمایی شدند؟ »دنیا و 

سوسک صحرایی« و »دنیا و یک مشکل بوگندو«؟
بله. آن دو کتاب، دو جلد از سری رمان هفت جلدی هستند و به 
زودی پنج جلد دیگر آن نیز منتشر خواهد شد. روی این مجموعه  
هفــت جلــدی خیلــی کار کــردم و غیــر از شــخصیت »دنیــا« دختر 
بازیگــوش و جذابــم، شــخصیت »خانم شــادی« معلــم کلاس هم 
خیلی برایم مهم است. فکر می کنم این مجموعه می تواند هم برای 
بچه های دبستانی و هم برای معلم ها پیشنهادهای جذابی داشته 

باشد. 
  یکســری ترانه هــای کودکانــه هــم داشــتید. درســت اســت؟ 

آهنگسازی شده اند؟
آن ترانه ها را من روی آهنگ هایی که استاد حمید متبسم ساخته 
بودند ســرودم. البته باید بگویم ده تا از آهنگ ها ســاخته شده بود 
و مــن ترانه های شــان را نوشــتم و دو آهنــگ بعــدی را اســتاد روی 
ترانه های من ساختند. این مجموعه به صورت کامل ضبط شده و 

فکر می کنم سال آینده منتشر خواهد شد.

گی دارد زبان ترانه برایم تاز
گفت وگو با سپیده نیک رو، شاعر و نویسنده و  نامزد جایزه پروین اعتصامی

یاســر نوروزی|  متولد 1363 و کارشناســی ارشــد زبان و ادبیات فارســی اســت. ســپیده نیــک رو اولیــن کتابش را با 
« منتشر کرد. دومین مجموعه شعرش به نام »درخت  عنوان »و اشتباه می کنم« در ســال 138۹ از سوی نشر »پینار
ســؤال می کند« ســال 13۹5 از سوی نشر »چشــمه« منتشــر و نامزد دریافت جایزه پرویز اعتصامی شــد. بعد از آن 
مجموعه شعر »رگباد« را توسط نشــر »روزنه« چاپ کرد. تازه ترین اثرش در حوزه شعر هم »سفره هفت خون« بوده 
که توسط نشــر »گویا« و »کنج« چاپ شــده. در کنار این ها ترانه هایی کودکانه دارد که با آهنگسازی حمید متبسم 
گی آثاری در حوزه ادبیات کــودک و نوجوان منتشــر کرده که  تولید شــده و ســال آینده منتشــر خواهد شــد. او به تاز
مراســم رونمایی آن هفته گذشــته برگزار شــد؛ رونمایی از جلــد اول و دوم مجموعه رمان کودک »دنیــا« با نام های 
»دنیا و سوســک صحرایــی« و »دنیا و یک مشــکل بوگندو« و رمان نوجــوان »گروه مخفی«. در ایــن گفت وگو درباره 

روند سرودن شعر صحبت کردیم، ترانه هایی که می پسندد و علت ورود او به حوزه کودک و نوجوان.

پل بودم
اما دستم به جایی بند نشد

هیچ کلاغی در من 
به خانه اش نرسید

و آن که بود
نبود

به قصه ها که اعتباری نیست
دل خوشم به اینکه آنقدر گریه کنم

که آب
پاهایم را دوبرابر کند

از کتاب »درخت سؤال نمی کند، می افتد«
عکس: مجید کاشانی


